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شناسایی ۲۷۲ نقطه 
حادثه خیز ترافیکی پایتخت

ایسنا: رئیس دایره تصادفات و مهندسی 
ترافیــک پلیس راهــور تهران بــزرگ از 
شناسایی ۲۷۲ نقطه حادثه خیز ترافیکی 
در پایتخت خبــر داد. مصطفی  زینی وند 
با بیان اینکه ســال گذشــته ۴۵۸ نقطه 
حادثه خیز ترافیکی در پایتخت شناسایی 
شــد، گفت: «پس از شناسایی محل های 
پرخطر که فهرست آن بر اساس آمارهای 
تصادفــات احصــا می شــود، در جهت 
اصلاح و رفع این نقاط، نسبت به پیگیری 
از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اقدام 
می شــود تا آمار تصادفات کاهش یابد». 
او افــزود: «عــلاوه بر نقــاط حادثه خیز 
شناسایی شــده، محل هایی هم در سطح 
معابــر پایتخت وجــود دارد کــه دارای 
پتانســیل وقوع حادثه هستند و پیگیری 
بــرای ایمن ســازی و رفع نواقــص این 
محل ها نیز در دستور کار مشترک مناطق 
پلیس راهــور تهــران بــزرگ و مناطق 

شهرداری تهران قرار دارد».

انجام ۵۱۲ عملیات نفس گیر با 
حضور ۸۹۰۸ امدادگر

ســخنگوی جمعیــت هلال احمر گفت: 
جمعیــت هلال احمــر از آغــاز حملات 
وحشیانه رژیم صهیونیستی به جمهوری 
اســلامی ایران، ۵۱۲ عملیات نفس گیر را 
با مشــارکت هشــت هزار و ۹۰۸ امدادگر 
ایــن  در  و  داده  انجــام  آموزش دیــده  
مســیر پنج شــهید و ۳۰ مجروح سهم 
ایثــار هلال احمر بــوده اســت. مجتبی 
خالــدی در این رابطه گفــت: «در جنگ 
۱۲ روزه، جمعیــت هلال احمــر در ۵۱۲ 
نقطــه عملیاتی مشــتمل بــر دوهزارو 
 ۱۱۵ تیــم عملیاتی با هشــت هزار و ۹۰۸ 
نیرو فعالیــت کرد. همچنیــن ۱۳۵ تیم 
جســت  وجو و نجات تخصصــی در این 
عملیات حضور داشتند. تعداد هزارو   ۹۵ 
نفر اسکان اضطراری شدند و هلال احمر 
فوریت های درمانی را بــرای هزارو  ۲۱۷ 
مجروح انجام داده و مجروحان به مراکز 
درمانــی انتقــال داده شــدند». او ادامه 
داد: «البتــه در موضوع اســکان، فرقی 
که اســکان این دوره با زمان های مشابه 
داشــت، این بود که معمــولا در جنگ، 
اردوگاه زده می شــود و تا ماه ها اســکان 
برقرار است، اما تفاوت جنگ اخیر این بود 
که بنا کردن اســکان اضطراری به اسکان 
موقت تبدیل می شــد؛ چون سریعا افراد 
به منــزل اقوام می رفتند. ما آمادگی لازم 
را برای اســکان طولانی داشتیم، ولی به 

اردوگاه نیاز پیدا نکردیم».

بمباران نمی تواند گسل زلزله 
را فعال کند

عضو هیئت علمی گروه زلزله شناســی و 
شورای علمی «مرکز لرزه نگاری کشوری» 
مؤسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران 
احتمال فعال شــدن گســل های تهران بر 
اثر بمباران رژیم صهیونیســتی را رد کرد. 
حبیــب رحیمــی در واکنش به شــایعه 
شــکل گرفته در فضای مجــازی مبنی بر 
احتمال فعال شدن گســل های تهران در 
اثر بمباران رژیم صهیونیستی توضیح داد: 
«این موضوع از نظر علمی صحت ندارد؛ 
انرژی لازم برای فعال شــدن و گسیختگی 
گســل های بــزرگ و رخــداد زلزله هــای 
مخرب، بســیار بیشــتر از انرژی حاصل از 
بمب ها یا انفجارهای سطحی است». او 
ادامــه داد: «زلزله هــای طبیعی معمولا 
در اعماق پنــج تا ۱۵ کیلومتری زمین و در 
امتداد گسل هایی با ابعاد بسیار بزرگ رخ 
می دهنــد؛ در حالی که انــرژی بمب های 
ســنگین ماننــد بمب های ۱۳ یــا ۱۴ تنی 
فقط تــوان ایجاد لرزش هــای کوچک و 
ســطحی (حدود ســه تا چهار ریشتر) را 
دارند که اثر آنها محدود به شــعاع بسیار 
کمــی در اطــراف محل انفجار اســت». 
به گفته رحیمی، انفجارهای ســطحی و 
حتی بمباران های سنگین، توانایی تحریک 
گســل های عمیــق و فعــال را ندارند و 
نمی توانند باعــث رخداد زلزله های بزرگ 
شــوند. این نوع انفجارها فقط در شرایط 
بسیار خاص و در نزدیکی گسل های آماده 
به فعالیت  ممکن است زلزله های کوچک 
و محدود ایجاد کنند که آن هم نمی تواند 
تأثیر درخور توجهی بر گســل های شــهر 
تهران داشــته باشــد». او ادامه داد: «در 
مجمــوع، نگرانــی دربــاره فعال شــدن 
گســل های تهران بر اثر حملات نظامی یا 
بمباران ها، پایــه علمی ندارد و صرفا یک 
شایعه است. گسل های اصلی تهران تنها 
بر اثر فرایندهــای طبیعی و تجمع انرژی 
در  ســالیان طولانی فعال می شوند، نه با 

انفجارهای سطحی یا بمباران».

چرا توجه به محیط  زیست در جنگ و پس از آن اهمیت دارد؟
زمین کُشی؛ چهره خاموش جنگ

وقتــی بمب ها فرو می ریزنــد و گلوله ها خواب شــهرها را برهم می زنند، 
انسان ها درگیر زنده ماندن هستند، ارتش ها در پی پیروزی  و سیاست مداران 
مشغول بازی های قدرت. نگاه ها همه به آمار کشته ها، آوار ساختمان ها و آوارگی 
انسان ها دوخته می شود. اما جنگ فقط یک چهره ندارد؛ درختانی که سوخته اند، 
رودخانه هایی که آلوده شــده اند، حیواناتی که پناهگاه شــان را از دست داده اند و 
زمین هایی که تا ســال ها دیگر نمی توان چیزی در آن کاشت و از آن برداشت. مرگ 
خاموش طبیعــت، تصویر دوم جنگ اســت؛ چهره ای که در قــاب دوربین ها جا 

نمی گیرد.
شــاید این پرســش پیش بیاید که در میان این همه بحران انسانی و وقتی آدم  
درگیر مرگ و بقاست، چرا باید به طبیعت فکر کنیم؟ چه اهمیتی دارد اگر جنگلی 
بسوزد  یا پرنده ای در آسمان ناپدید شود؟ پاسخ روشن است: چون طبیعت بخشی 
از بود انســان اســت؛ چون بدون طبیعت، بقا هم مفهومــی ندارد. وقتی جنگلی 
و خاکی نابود می شــود، فقــط چند درخت از بین نمی رونــد و قدری خاک بر هوا 
نمی پاشــد؛ چون در جنگ های مدرن، سلاح ها دیگر فقط انسان نمی کشند؛ خاک 
را آلوده می کنند، منابع آب را غیرقابل اســتفاده می کنند، اکوسیســتم ها، ســدها، 
کانال های آبیاری و زیرســاخت های حیاتی را از بین می برند، کیفیت منابع طبیعی 
را کاهــش می دهند، توانایی مدیریت منابع آب و خاک و توزیع عادلانه آن در نقاط 
مختلــف را از بین می برند و حتی ســال ها پس از پایان جنگ هم مانع بازســازی 
طبیعت می شوند. مانند ویتنام  که ۷۰ سال پس از جنگ، «عامل نارنجی» هنوز در 
آن باعث نقص های مادرزادی آدم ها و تخریب جنگل هاست، یا در عراق که جنگ، 

تالاب های باستانی بین دجله و فرات را برای همیشه خشکاند.
این اهمیت به ویژه زمانی بیشــتر می شود که می بینیم نهادهای بین المللی که 
اغلب موارد در موقعیتی اســف با ر چشــم بر روی فجایع انسانی می بندند، قوانین 
ناکارآمد و گزینشــی دارند و تنها به دادن بیانیه های خنثی مشغول هستند درباره 

محیط  زیست، حتی آن ژست ویترینی را هم نمی گیرند.
۱۲ روز جان نیمه  جان محیط  زیســت ایران با جنگی تحمیلی تهدید شد که در 
بهت شروع آن نادیده ماند. صدای طبیعت ایران نیز مانند هر جنگ دیگری در میان 
آتش و گلوله  شنیده نشــد. پس از آتش بس، چهره رنجور و زخم های تازه محیط 
زیست خودش را نشان داد. رؤیت بلافاصله گرد و غبار و آلودگی هوا در قم، قزوین 
و تهران و سوختن بی وقفه ارتفاعات جنگلی دالاهو در کرمانشاه فقط دو نمونه اند. 
گرچه گفته شــد گرد وغبار به دلیل خشک سالی است و آتش سوزی به علت نبود 
امداد فوری ادامه یافته، اما نمی توان نقش پررنگ جنگ در تشــدید این بحران ها 

را نادیده گرفت.
علاوه بر این، به گفته کارشناســان،  انفجارها به ویژه در نطنز، ری، شــهران و در 
محدوده تأسیسات زیربنایی، ترکیبات نفتی و گوگردی را به هوا اضافه کرد و موجب 

آلودگی هایی شد که نه دیده می شوند و نه قابل اندازه گیری  هستند.
محیط  زیســت ایــران با این جنگ بیش از پیش آســیب پذیر شــده و امروز که 
بســیاری از رودخانه ها و ســفره های زیرزمینی در معرض خشــکی هستند، ادامه 
تنش می تواند موجب تخریب زیرســاخت های آبی، از دســت رفتن منابع غذایی، 
  مهاجرت های گسترده، افزایش فقر و فروپاشی زیستی در بخش های زیادی از ایران 

شود.
در جهانی که جنگ دیگر فقط با گلوله نیست، بلکه با تخریب محیط  زیست یک 
کشــور نیز پیش می رود، لازم است نهادهای مسئول داده های محیط زیستی جنگ 
اســرائیل را فراهم کنند  تا اقدام فوری برای حل مشــکلات پیش  آمده انجام  شود. 
همچنین می تواند فرصت هــای حقوقی ایران در مجامع بین المللی برای دفاع از 
تخریب محیط  زیست در دعواهای سیاسی را فراهم کرده و از وقوع فاجعه بیشتر 

جلوگیری کند.
در چنیــن شــرایطی، این نهادها بایــد در مجامع بین المللــی و در میان افکار 
عمومی جهان یادآور شوند پرهیز از ادامه این جنگ نه صرفا یک انتخاب سیاسی، 
بلکه ضرورتی محیط زیستی و راهبردی برای بقا  در قرن بحران های اقلیمی است. 
دنیــا باید بپذیرد توجه به محیط  زیســت در این جنگ، فقط یک دغدغه تجملی و 
محلی نیست؛ این توجه، تضمین حیات جهان است. توجه به جنگی است که اگر 

امروز زمین ایران را قربانی می کند، فردا، آینده جهان را به قتلگاه می برد.

راهبردهایی برای تاب آوری و پدافند غیرعامل
 در کلان شهرها

- تدویــن و اجــرای طــرح جامع پدافنــد غیرعامل شــهری: همراه با 
اولویت بنــدی اهــداف حیاتــی، تحلیل نقــاط آســیب پذیر و طراحی 

مسیرهای اضطراری
- احداث مراکز فرماندهی و پناهگاه های چندمنظوره شــهری: با توان 

تحمل ضربه، ایزولاسیون بیولوژیکی و ارتباطات امن
- گسترش سامانه های پایش و هشدار سریع شهری: برای ردیابی تهدیدات سایبری، 

پهپادی و موشکی.
توصیه هایی برای آینده ای ایمن، پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات

برای تقویت امنیت و تاب آوری شــهرهای کشور در برابر تهدیدات جنگی، اقدامات 
زیر بــرای تدوین راهبردهای جامــع و اقداماتی هماهنگ بین دســتگاه ها ضروری 

است:
- نهادینه سازی نگاه پدافندی در طراحی شهری با در نظر گرفتن مخاطرات انسانی 

و نظامی
- تشکیل نهادهای میان رشته ای مدیریت بحران شهری

- توســعه زیرســاخت های مقاوم و چندمنظوره مانند مدارس قابل تبدیل به مراکز 
پناه، ایستگاه های مترو مجهز به سامانه های تصفیه هوا و ژنراتور مستقل

- تقویــت همبســتگی اجتماعی و ســرمایه اجتماعی: تقویت مشــارکت مردمی، 
گروه های داوطلب بحران و شوراهای محلی در مدیریت تهدید 

- همســویی با الگوهــای جهانــی پدافند شــهری و اســتفاده از تجربیات موفق 
شهرهایی مانند سئول، سنگاپور یا زوریخ

- تعامل نهادی مستمر بین شهرداری ها، سازمان پدافند غیرعامل، نیروهای مسلح 
و نهادهای علمی

- تحقیق و توســعه در فناوری های مقاوم سازی و استتار شهری؛ از مصالح نوین تا 
الگوریتم های هوشمند در کنترل ترافیک اضطراری.

در پایان باید به این نکته توجه کرد که گرچه ممکن اســت جنگ شهری به معنای 
درگیری های مســلحانه درون بافت های متراکم شــهری در نــگاه اول یک تهدید 
دور به  نظر برســد، اما در دنیــای پیچیده و پرتنش امروز، ایــن نیز امری محتمل و 
مخاطره آمیز برای کلان شهرهاســت و غفلت از آن می تواند به فاجعه ای ملی بدل 
شــود. بنابراین، مدیریت شــهری باید با نگاهی آینده نگر، چندبُعدی و علمی در پی 
بازتعریف نقش خود، ارتقای آیین نامه ها و تجهیز شهر به ابزارهای تاب آوری باشد. 
همچنین اکنون به اثبات رسیده است که پدافند غیرعامل، نه فقط راهبردی نظامی، 

بلکه یک اصل بنیادین در طراحی و مدیریت فضاهای شهری آینده است.

گفت وگو با «مریم شمس» از ساعت  های وحشت زیر آوار و لحظات از دست دادن خواهرش «زهرا»؛
 آنها ساکن ساختمان اساتید سرو بودند که مورد حمله قرار گرفتند

دیگر هیچ چیز مثل قبل نمی شود
خبرخوان روایت جنگ

یادداشت

جامعهجامعه

بامــداد جمعه ۲۳ خــرداد بود که زندگی بــرای خانواده «زهــرا» که نجمه 
صدایش می کردند مثل بســیاری از مردم ایران سیاه شد. چند ساعت قبلش همه 
چیز در برج اساتید سرو ســعادت آباد برای همه ساکنین عادی بود. مثل خانواده 
«بارانا اشــراقی» کوچک که احتمالا همان پنجشــنبه با دوچرخه صورتی اش در 
حیــاط بازی کرده بود یا برای زهرای قصه ما که همــراه خواهرش مریم و پدر و 
مادرش در تدارک میهمانی روز جمعه بودند. اما موشــک نقطه زن اسرائیلی که 
آمــاده بود تــا تنها یک نفر را بزند، جان ۲۴ نفر از اهالی مجتمع ســرو را گرفت و 

بدن شرحه شرحه زنان و مردان و کودکان از لابه لای آوار و حتی خیابان پیدا شد. پشت تلفن «مریم 
شــمس بخش» صحبت می کند؛ خواهر شهید زهرا (نجمه). در تماس اول مریم در بیمارستان در 
حال تعویض گچ دســتش اســت. در تماس دوم احتمالا در خانه یکی از اقوام اســت که طولانی 
صحبت می کنیم، از لحظه اصابت موشــک وســط زندگی همه مان، از خوابــی که دید و از نجمه، 
دخترک معصوم که قهرمان این داســتان اســت، ۳۵ســاله و فارغ التحصیل مهندســی نرم افزار و 
فارغ  التحصیل دانشــگاه علم و فرهنگ، دختری مذهبی با دوســتانی متکثر و افکاری روشــن، آرام 
و همیشــه خندان. مریم خواهــرش را این گونه توصیف می کند: «نجمه همیشــه می خندید. اصلا 
هیچ وقت از کســی ناراحت نمی شــد، از هر طیفی دوست داشــت و با همه می ساخت و این برای 
همه دوســتانش عجیب بود. نجمه پنج سال از من بزرگ تر بود اما بسیار نزدیک بودیم، بسیار سفر 

می رفتیم از سفر عتبات تا سفر به تمام نقاط دیدنی ایران؛ ما دلبسته هم بودیم».
مریــم از روز حملــه می گویــد. پنجشنبه شــب همــه در تدارک 
میهمانی روز بعد بودند،  میهمانی در آستانه عید غدیر. مریم می گوید 
که آن شــب بســیار خوش و روشــن بود. بعد وقت خواب می رسد و 
قصــه تازه زندگی نجمه و خانواده اش و همه ما آغاز می شــود: «من 
دیرتر خوابیدم. حدود ساعت یک و نیم شب بود. قبلش رفتم از اتاق 
نجمه چیــزی بردارم و نگاهش کردم کــه روی تخت خوابیده بود و 

بیرون آمدم و به سمت تختم رفتم».
آنها ۱۴ ســال همســایه واحد روبه رویی خانواده شهید طهرانچی 
بودند. ســوژه «محمدمهدی» بــود، اما او تنها یکــی از قربانیان بود. 
همسرش مژگان قراویری، بارانا و احسان اشراقی و نجمه شمس تنها 
چند نفر از ۲۰ شهید این مجتمع بودند. مریم می گوید: «حدود ساعت 
یــک و نیم خوابیدم و صحنه بعدی زیر آوار اســت. همان لحظه که 
زیر آوار می رفتم خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم دستم اشتباهی به 
کمد می خورد و کمد رویم می افتد و این همه آواری بود که روی سرم 

ریخته بود، هنوز در خواب و بیداری بودم که صدای انفجار دیگری هوشیارم کرد و آوار باز هم رویم 
ریخت». هر دویمان پشــت خط تلفن اندازه چند ثانیه سکوت می کنیم. احتمالا مریم به نفس های 
به شماره افتاده اش فکر می کند و من به آوار روی نجمه: «نفس هایم به شماره افتاده بود، زیر آوار 
فکر می کردم زلزله آمده است. ما طبقه ششم از یک ساختمان ۱۳ طبقه زندگی می کردیم و تصورم 
این بود که کل ســاختمان رویم افتاده اســت. یک جایی به قدری فشار حس کردم که شروع کردم 
به فریادزدن، هرچه دهانم را باز می کردم خاک بیشتری در دهانم می رفت. فکر می کردم هیچ کس 
زنده نیســت. بعد صدایی از دور آمد که می گفت: مریم دارم میام. صدای بابا بود. بابا می گفت داد 
بزن تا پیدایت کنم». بابا مریم را پیدا می کند و می گوید به دنبال نجمه و مادر بگردیم. مریم هنوز در 
فکر زلزله از جا بلند می شود و بی خیال پای ورم کرده و دستان خونی اش می شود: «دیگر پنجره ای 
برای دیدن بیرون نبود. اصلا خانه ای نبود. من از بین دیوارهای ریخته ســاختمان اوپال را دیدم که 
درخشــان روبه رویم قد علم کرده و با خــودم گفتم چقدر اوپال را خوب ســاخته اند که این زلزله 
حتی یک خط به ساختمانش نینداخته است. بعد سرم را گرداندم و دیدم ساختمان های دیگر هم 
سالم اند. به پدرم گفتم: «بابا... زلزله بود دیگه؟». پدر به مریم می گوید که دخترجان جنگ به خانه 
آمده و موشک های «نمادین» اسرائیل به قلب خانه اصابت کرده: «از اتاق که بیرون آمدم به سمت 
اتاق پدر و مادرم رفتیم که در مسیر اتاق من بودند و از دور صدای مادرم را شنیدیم. پدرم او را از زیر 
آوار بیرون کشــید. بعد به سمت اتاق نجمه رفتیم. تصویر هولناک بود. یعنی چیزی وجود نداشت. 
اتاق نجمه و آشپزخانه کنار هم بودند و حالا دیگر یکی شده بودند. همه با هم شروع به صداکردن 
نجمه کردیم. همه چیز را این طرف و آن طرف می کردیم تا تختش را پیدا کنیم. فکر می کردم نجمه 

زیر آوار خواب است». مریم راست می گوید؛  نجمه خوابیده بود.
هر طبقه از ســاختمان ۱۳طبقه ای ســرو ســعادت آباد چهــار واحد بود و در 
هــر طبقه دو واحد روبه روی هم قرار داشــتند. خانه خانواده شــمس و خانواده 
طهرانچی دیوار به دیوارِ هم و فاصله خانه ها فقط یک دیوار بود. بین اتاق نجمه 
و خانه شــهدای طهرانچی نیز فقط یک دیوار فاصله داشته است. اتاق های مریم 
و پدر و مادرش پشــت ســرویس بهداشتی و حمام قرار داشــت. مریم می گوید: 
«احتمالا ســرویس بهداشــتی موج انفجار را گرفته اما حائلی برای نجات نجمه 
وجود نداشــته و نجمه را از خانه به بیرون پرتاب کرده اســت. خانه هنوز در آتش می ســوخت و 
نیروهای امدادی هم نرســیده بودند. ما فکر می کردیم خانه ما کاملا تخریب شــده و اصلا احتمال 
ســالم بودن پله ها را نمی دادیم. من صدای همهمه مردم را از بیرون می شــنیدم. خانه ما پله های 
اضطراری هم داشــت ولی اصلا نمی دانســتم این پله ها ســالم هستند. به ســمت همهمه فریاد 
می زدم که ما زنده ایم، به کمک ما بیایید. پدر و مادرم هم در بین خرابه ای که تا چند ســاعت پیش 
خانه ما بود به دنبال جگرگوشه  شان می گشتند. زمان طولانی گذشت و من صدای یک نفر را شنیدم 
که می گفت: «داد بزن پیدایت کنم. من به ســمت صــدا رفتم و آنها پیدایمان کردند و دیدم راه پله 
هنوز سالم است. چون آسیب  دیده بودم و پایم درد می کرد، من را زودتر از ساختمان خارج کردند. 
کوچه قیامت از خانواده های نگران بود. کم کم هوا روشن شده بود که آتش نشانی رسید. من فریاد 
می زدم: «نجمه خواهرم آنجاســت». مادرم را حدود ســاعت شــش راضی کردند پایین بیاید ولی 

پدرم هنوز بالا بود».
همین ســاعت ها موقع رسیدن خبر است. اینجا صدای مریم آرام 
می شود و توضیح می دهد که کنار خانه گاراژ و یک زمین بسیار بزرگی 
بود که اهالی گاراژ خبر داده بودند جسدی را پیدا کرده اند. برج اساتید 
سرو خانه ای دوبر بود. یک طرف آن به خیابان شهید گراوندی و طرف 
دیگرش به ادامه فرحزادی می خورد. پیکر نجمه در خیابان گراوندی 
و خانواده شهید طهرانچی در خیابان فرحزادی پیدا می شوند: «من از 
چیزی خبر نداشتم و تنها شنیدم که باید گشت را متوقف کنند. داخل 
آمبولانس بودم و خاله و شــوهرخاله ام هم آمده بودند. دخترخاله ام 
در آمبولانس پیش من نشســته بود که تلفنش زنگ زد. گفت پدرش 
می گوید باید سریع به جایی برویم. من و خاله و مامان و دخترخاله ام 
ســوار ماشین شوهرخاله ام شدیم و پدرم هم آمد و سوار شد و گفت: 
همین الان به من تســلیت گفتند. نجمه دیگر نیســت». نجمه را به 
معراج شهدا می برند و عمویش برای تأیید هویت پیش قدم می شود. 
دختر جوان لباس ســپید خانه ابدی را بر تن و در کنار نام عزیزش واژه «شــهید» جا خوش می کند. 
مریم می گوید: «ما چند رنج توأمان را با خودمان حمل می کنیم؛ رنج از دست دادن خانه و زندگی. 
رنج زیر آوار ماندن و رنج از دست دادن عزیزمان. تحمل همه اینها برای ما خیلی زیاد است. من این 
روزها به مادرم می گویم دیگر هیچ وقت هیچ چیز مثل قبل نمی شــود. دیگر زندگی ما بدون نجمه 

هیچ وقت مثل قبل نمی شود».
از مریم می پرســم الان کجا زندگی می کنید و او پاســخ می دهد: «تقریبــا هیچ کجا. جایی برای 
زندگــی نداریم. مدتی خانه خاله ام بودیم، بعد رفتیم شهرســتان و الان برگشــتیم خانه خاله. اما 
چیزی برای ما عوض نمی شــود». مریم می گوید تقریبا هر روز بارانا را می دیده و حداقل سه کودک 
در ســاختمان اســاتید سرو جان خود را از دست داده اند. آنها ۱۴ ســال بود که در این خانه زندگی 
می کردند. خانه هایی که وزارت علوم اقدام به ســاختش کرد و بعد به مالکان شــخصی فروخت: 
«جز برج ما خانه کناری هم کامل تخلیه شده، چون در معرض خطر انفجار لوله های گاز و تخریب 

قرار داشت».
مریم از نجمه صحبت می کند، از دختری شــاد که هیچ جمعی با او به مشــکل نمی خورد، از 
آرامشی که دیگر به خانه آنها بر نمی گردد و از رنج زیر  آوار ماندن، از مصیبت از دست دادن دختری 
شــبیه به نجمه ما که نمی توانند نبودنش را تحمــل کنند. پیش از قطع تلفن به مریم می گویم که 
دیگر هیچ کدام مان شبیه قبل نمی شویم. چیزی در ما از دست رفته است و آن پیکرهای عزیز جوانی 
بود که روی دســت و در پرچم پیچیده شــده بودند، آنها جگرگوشــه ایران بودند. مثل بارانا، مثل 

محسن و مثل نجمه. ای وای از نجمه.

سمیه جاهدعطائیان: کوتاه قامت است و به  دلیل تصادف، پلاتین 
در پاهایش دارد. این روزها که بســیاری از مردم توان خروج از شهر 
و خانه را داشــتند، او خانه نشــین بود و نمی خواست برای دیگران 
زحمت باشــد: «مردم در زمان وقوع هر بحرانی، سراســیمه سوار 
خودرو می شوند و به  دنبال پناهگاه اند. اما کسی متوجه افراد دارای 
معلولیت که معلولیت ظاهری دارند یا جوانی با ضایعه نخاعی، یا 

فردی با هر معلولیتی نیست».
آن یکی، در طبقه دوم ســاختمانی ساکن است که آسانسورش 
از کار افتــاده و پله های ســاختمان برایش تبدیــل به مانعی بزرگ 
و خطرناک شــده  اســت. «علی» هم جوان نابینایی اســت که این 
روزهــا با هر صدای بلندی، از نگرانی آزار دیده اســت. او نمی  داند 
که مواقع بحران باید به کجا پناه ببرد. همیشــه عصای سفیدش را 
دم دست می گذارد اما مواقعی پیش می آید که نمی تواند شرایط را 
مدیریت کند. اینها، فقط تعدادی از روایت هایی  است که افراد دارای 
معلولیــت در زمان بحران با آن مواجه اند. چالش های این افراد در 

سیل و زلزله، جنگ و بحرانی های انسانی اما زیاد است.
«رامک حیدری»، رئیس انجمن دیســتروفی ایران، تأیید می کند 
کــه در زمان بحران هایــی مانند جنگ به هیچ وجه بــه افراد دارای 
معلولیــت توجهی نمی شــود. او در توضیح بیشــتر به «شــرق» 
می گوید: «افرادی که کپسول و دستگاه های اکسیژن بسیار سنگین و 
بزرگ دارند یا بچه هایی که به دستگاه وصل اند و امکان جابه جایی 
و جدا شــدن از دســتگاه را ندارند، این روزها با چالش های بسیاری 
مواجه اند. بسیاری از وسایل و تجهیزات سنگین این افراد قابل حمل 
و جابه جایی نیستند. فردی که تشک و دستشویی فرنگی اش را برقی 
کرده، ویلچرش قابل جابه جایی نیست و در صورت نیاز به جابه جایی 
بایــد یک کامیون اجاره کند تا همه را به فضای دیگری انتقال دهد. 
میزان ترافیک و ساعتی که باید در مسیر بماند تا به مقصد امن برسد، 
تمام اینها برای معلولانی که شرایط دسترسی ندارند، بسیار دشوار 
است». رئیس انجمن دیســتروفی ایران از تجربه های تلخ روزهای 
اخیر می گوید: «در شــرایط بحران بسیاری از شرکت های تجهیزات 
پزشــکی به صورت پاره وقت فعالیت دارند یا تعطیل اند، به  عنوان 
نمونه بیمارانی در روزهای اخیر به ابزار و وسایل کمک توا ن بخشی 
نیاز داشتند، دستگاه اکسیژنشان به تعمیرات اساسی نیاز داشت اما 
امکان ارتباط با شــرکت ها و انجمن های حمایتی وجود نداشــت. 
تأمیــن وســایل و تجهیزات مناســب و یا تعمیرات آنهــا در مواقع 
بحرانی از مهم ترین مشــکلات افراد دارای معلولیت است که باید 
چشــم انتظار عادی شدن شــرایط بمانند. نوزادی پس از ترخیص از 
بیمارستان به دستگاه اکسیژن ساز نیاز داشت اما نبود شرایط مناسب 
و در دسترس نبودن شرکت های پیشتیبانی باعث شد شرایط کودک 
وخیم شــود». او با تأکید بر اینکه «معلولیت در زمان بحران تبدیل 

به یک فاجعه ثانویه و مهم می شود»، ادامه می دهد: «وقتی جنگ 
یا زلزله رخ می دهد، اغلب راه های فرار، پله ها و مسیرهای خروجی 
برای پناه گیری یا تردد افراد ویلچری یا نابینا غیرقابل استفاده است. 
حتی اگر کســی بخواهد کمک کند، بلد نیســت چگونه باید با یک 
فرد دارای معلولیت برخورد کند. متأســفانه حتــی در برنامه های 
مدیریــت بحران، نه آموزش عمومی برای مواجهــه با افراد دارای 
نیاز خــاص در بحران وجــود دارد و نــه امکاناتــی در نظر گرفته 
می شــود. معلولان انگار در طراحی های شــهری و مدیریتی غایب  
هستند، علاوه بر مشکلات تردد، گرانی و کمیابی وسایل بهداشتی و 
تجهیزات پزشــکی هم مزید بر علت می شود». به گفته حیدری، در 
شــرایط عادی فرد دارای معلولیت برای استفاده از مترو، اتوبوس، 
عبور از خیابان، رفتن به مدرسه یا خرید ساده با مشکل روبه روست. 
حالا تصور کنید این مشکلات در یک وضعیت فوق العاده چند برابر 
می شود؛ انجمن دیستروفی بارها پیشــنهاد داده که آموزش امداد 
و نجــات برای خانواده هــای دارای فرد معلــول و همچنین برای 
تیم های امدادی به  صورت تخصصی انجام شود اما متأسفانه افراد 
دارای معلولیــت هنوز در اولویت قرار نگرفته انــد. او با بیان اینکه 
انجمن های حمایتی، اورژانس اجتماعی نیستند که در زمان بحران 
در شــرایط آماده باش قرار بگیرند یادآور می شود: «در این صورت از 
انجمن هــا این انتظار وجود دارد که به  صورت ۲۴ســاعته فعالیت 
کنند، در حالی که آنها فقط پشــتیبان هســتند و این مســائل باید از 
سوی وزارت بهداشت مدیریت شــود. وزارت بهداشت می تواند در 
مواقع بحرانی از صرفه جویی های ارزی بهره مند شود و از تجهیزات 
ذخیره شــده برای حمایت از افــراد دارای معلولیت و ســالمندان 
اســتفاده کند. وزارت بهداشت می تواند حداقل به صورت موقت یا 
به  صورت اجاره ای، این ابزار را در اختیار جمعیت نیازمند قرار دهد 
تا نیاز آنها به تجهیزات پزشــکی مرتفع شود. اما متأسفانه شاهدیم 
که دارو و بســیاری از اقلام پزشکی در زمانی غیر از بحران کمیاب و 
گران می شود». رئیس انجمن دیستروفی ایران در پاسخ به این سؤال 
که تجربه بین المللی و اســتاندارد در زمان بحران برای افراد دارای 
معلولیت از چه مقرراتی تبعیت می کند، توضیح می دهد: «بخشی 
از مدیریــت بحران در ســطح بین المللی به ســالمندان، کودکان و 
افراد دارای معلولیت اختصاص داده شــده اســت. مثلا، آیین نامه 
«سندای» یک ســند بین المللی در حوزه کاهش خطر بلایاست که 
توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است. این سند در کنفرانس 
جهانی ســوم کاهش خطر بلایا در مارس ۲۰۱۵ در سندای ژاپن به 
تصویب رســید. در یک فصل از این سند به طور ویژه به افراد دارای 
معلولیت توجه دارد و بر مشارکت فعال آنها در کاهش خطر بلایا و 
جنگ تأکید می کند. وظایف هریک از ارگان ها و سازمان ها مطابق با 
این سند مشخص و در قالب یک آیین نامه داخلی ارائه شده است».

او با اشــاره به کلیات این ســند، ادامه می دهد: «در این سند به 
تدابیر روحی و روانی افراد دارای معلولیت، زنان و سالمندان توجه 
ویژه شده اســت. در حالی که در کشــور ما تدابیری برای این افراد 
در موقعیت هــای این چنینی وجود ندارد. اگر به ســازمان مدیریت 
بحران یا پژوهشگاه هایی که در زمینه مدیریت بحران فعالیت دارند، 
مراجعه کنید چنین تدابیر و مســئولیت هایی برای افراد با نیازهای 
ویــژه در شــرایط بحرانی مثل وقوع جنگ یا بلایــای طبیعی وجود 
نــدارد؛ با این جمع بندی می توان به جرئت اعلام کرد که تنها تدابیر 
موجود، در حد چند سطر نوشــتار ترجمه شده از اسناد بین المللی 
بــوده و دســتورالعمل اجرائی دیگــری وجود نــدارد». حیدری، با 
اشــاره به یک پیشــنهاد عملیاتی و دقیق به شهرداری تهران تأکید 
می کند: «پیشــنهاد دادیم که در اپلیکیشــن تهران من بخشی برای 
خوداظهاری افراد دارای معلولیت و سالمندان طراحی شود تا این 
گروه ها بتوانند محل ســکونت خود، نوع معلولیت (مثل نابینایی، 
ناشنوایی، ویلچری، عصایی، کهولت ســن و...) و نیازهای خاص  و 
موقعیت یا لوکیشــن محل سکونت خود را وارد کنند. این اطلاعات 
به شهرداری کمک می کند تا هنگام بحران، مثل زلزله یا سیل، بداند 
دقیقا در کدام مناطق شهر، شهروندان آسیب پذیرتر زندگی می کنند 
و خدمات رسانی باید با اولویت صورت گیرد». حیدری معتقد است 
برای آنکه برنامه ریزی های شهری مؤثر باشد، باید بر اساس داده های 
واقعی انجام گیرد: «وقتی شــهرداری نقشــه ای از پراکندگی افراد 
دارای معلولیت نداشته باشد، چطور می خواهد برای مناسب سازی 
ایســتگاه های مترو، بی آرتی یا ساختمان های عمومی اولویت بندی 
کند؟ این داده ها نه تنها برای زمان بحران، بلکه برای ارتقای کیفیت 
زندگــی روزمره هــم ضروری اند. یکی از اصلی ترین مشــکلاتی که 
حیدری به آن اشــاره دارد، نبود آمار رســمی و جامــع درباره افراد 
دارای معلولیت است: «نمی شود فقط به آمار سازمان بهزیستی در 
این زمینه اکتفا کرد. آیا آمار تعداد افراد دارای معلولیت واقعا دقیق 
است؟ ما میلیون ها نفر دارای معلولیت در کشور داریم که اصلا در 
هیچ سامانه ای ثبت نشده اند. کسانی که یا از عضویت در بهزیستی 
منصرف شده اند یا هرگز برای خدمات مراجعه نکرده اند. وقتی هیچ 
سیســتم رجیســتری جامعی برای ثبت این اطلاعات نداریم، یعنی 
عملا برنامه ای هم برای این جمعیت دیده نشــده است». براساس 
اعلام حیــدری در ایران، با جمعیتی حــدود ۸۵ میلیون نفر یعنی 
حداقل ۸.۵ میلیون نفر دارای معلولیت هستند. اما بهزیستی فقط 
حدود دو میلیون نفر از این جمعیت را تحت پوشــش دارد. در این 
میان، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر دارای معلولیت شدید هستند که 
برخی شان وابسته به دســتگاه های حمایتی و برخی دیگر در بستر 
زندگی می کنند. برای این جمعیت وسیع، هیچ زیرساخت اطلاعاتی 

جامع و کاربردی وجود ندارد.
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